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 هاي انديشه اجتماعي در كلام اشاعرهها و ضرورتظرفيت
  ينيسسه آموزشي و پژوهشي امام خممؤ يفرهنگ يشناسجامعه يدكتر يدانشجوم عباسپور / يابراه

  eb.abaspour@gmail.com  18/6/1394ـ پذيرش:  29/2/1394دريافت: 

  دهيچك
و  يبر مبــاد يز مبتنياشاعره ن يشه اجتماعيرد. انديپذير ميتأث ياز عوامل متعدد ،يريگدر بدو شكل يه اجتماعيهر نظر

، يكــلام اشــعر يبــر مبــان ين دانشيچن يدارد. ابتنا ياشعر كلامريشه است كه در  يخاص يرمعرفتيو غ يمعرفت يمبان
ن دانــش قــرار يا يفه اصلين را وظييف و تبيو تمركز بر توص يكاركند كه محافظهيرا فعال م ياژهيو يفكر يهاحوزه

گــر، يدســوي از  .كنديرا از آن سلب م يو انتقاد يتفهم ،يريت دانش تفسي، ظرفيبا توجه به عقبه تفكر اشعر .دهديم
ت يــظرفو گذشته محصور كــرده  يسازد كه خود را در حصار امر واقع و رخدادهايك ميها نزدستين دانش را به رئاليا

و  يشــناخت، انسانيشــناختيهست يمبــان ،قيــن تحقيــرا نخواهــد داشــت. در ا يپردازخروج از وضــع موجــود و آرمــان
د يــتول يهــاتين، ظرفياديــبن يشناســشده و در قالب روش يرسآنان بر يمعرفت يعنوان مبانبه ،اشاعره يشناختمعرفت

  ان شده است.يب يآن مبان يدانش اجتماع

  ، انديشه اجتماعي.ييگرا، گذشتهيت، اراده الهي، كسب، علي، حسن و قبح شرعياشعر واژها:ديكل
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  مقدمه
اقبــال عمــومي  ســنت،اي دارد و از بين فــرق متعــدد اهلدر دنياي اسلام جايگاه ويژه اشعريكلام 

انــد. نمونــه بوده اشعريكه انديشمندان اجتماعي بسياري متأثر از عقايد طوريخوبي داشته است. به
ســازد. مطــرح مي اشعريدانست كه علم عمران خود را بر پايه كلام  خلدونابنتوان بارز آن را مي

ماعي برگرفته از آن ارائــه و علم اجت اشعرياي از كلام دارانههاي جانبكنند قرائتبرخي سعي مي
گيري از آن در جهت اهداف سياسي و اجتماعي، تفسيري نو از آن ارائه كنند. ما كنند كه ضمن بهره

شناسي بنيادين، نشان دهيم كه دانش اجتماعي متأثر از در اين نوشتار، درصدديم با استفاده از روش
ديشه اجتماعي، لزوماً از مجموعــه علــل و هايي دارد؛ چراكه هر نظريه و انكلام اشعري، چه ويژگي

پذيرد كه شامل مباني وجودي معرفتي و غيرمعرفتي است. انديشــه كلامــي در هــر عواملي تأثير مي
هــاي آن انديشــه شمار آورد كه ماننــد خــون در رگترين مباني معرفتي بهتوان از مهمتفكري را مي

كه با وجود اعتقاد به اين مبــاني، معرفــت طوريدهد. بهجاري بوده، در سراسر آن خود را نشان مي
  شود.خاصي به صورت قضيه شرطيه حاصل مي

  يتاريخ - ياجتماع يبسترها
امــا  ،اهل حديث بر ظواهر آيات و احاديث تأكيد كرده ،در اواخر قرن نخست و اوايل قرن دوم هجري

آيــات و روايــات  ،ا و آسيب دانستهكه عقل را پيراسته از خطايگونهبهتمركز اساسي معتزله بر عقل بود 
كشمكش بين اين دو گروه، بــه ميــزان حاصل كردند. مي اي تأويلگونههاي خود را بهمخالف با انديشه

ك بستگي داشت. امويان، مرجئه و عقايد آن را به دليل سازگاري مبــادى يحمايت حكومت وقت از هر
). تــا آغــاز حكومــت 88، ص 1376دند (حلبي، با شيوه خلافتشان در امپراطورى خود رواج بخشي ،آن

و  مأمونقدرت در دست اهل حديث بود. ولي در دوره  ،هارونو  مهدي عباسيبه دليل حمايت  مأمون
ق) تــا آغــاز حكومــت 195( مــأموندوران حكومــت  ، معتزله مذهب رسمى دولت شد.واثقو  معتصم
آمــد. بــا روي شمار ميحكومت عباسي به ده رسميبود تا آنجا كه عقايد آنان، عقي غلبه با معتزله متوكل

 ،ق)241(احمدبن حنبل ق)، معتزله افول كرده و اهل حديث وارد صحنه شده و 247( متوكلكار آمدن 
  عنوان پيشواي عقيدتي در ميان اهل حديث برگزيده شد.به

ريم براى دين بوده نوعي تك ،در چنين فضايي، از نظر عامه مردم، اعتقاد به تبعيت عقل از حكم شرع
دانســتند. قدرت انديشه نداشته و طبعاً تعقل را خطرناك مــى؛ زيرا پسنديدندو آنان فكر غيرعدليه را مى
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مبر اعنوان حمايت از دين و ســنت پيــمورد پسند عامه مردم بوده و به ،متوكلبنابراين، منع تفكر توسط 
  ).818، ص 4، ج 1358تلقى شده و موجب محبوبيت متوكل شد (مطهرى، 

 .كــردميكتاب خدا و حدوث و قدم آن نهى  ةتمايل به ايمان سلف داشته و از مجادله دربار ،متوكل
فقيهان و محدثان را تكريم كرد تا اصول و عقايد مخالف با مبادى معتزله را در ميــان مــردم انتشــار  يو

كفير درونى معتزله نيــز مزيــد را به خود نزديك كرد. اختلاف و ت احمدبن حنبلسرانجام آشكارا  .دهند
از  پــس ابوالحســن اشــعري ).89، ص 1376بر علت شده و موجب پديد آمدن اشاعره گرديد (حلبي، 

گرويــد و  احمدبن حنبل، از معتزله روي گردانده و به مكتب ابوعلي جبائيچهل سال تعليم در محضر 
ها، خطوط اصلي آن به مكتب اهل شد كه با وجود برخي اختلاف به مرور، داراي مكتب كلامي خاصي

طوركلي زيــر گرايي افراطي معتزله، اعتبار عقل را بهبا وجود تقابل با عقل اشعري شد.حديث منتهي مي
داد. او نمــي يسؤال نبرد. حتي اگر او به عقل هم اعتقادي نداشت، شرايط، اجازه نفي كامل آن را بــه و

و اينك به مخالفت با خصــمي برخاســته بــود كــه جــز  چهل سال در فضايي استدلالي سپري كرده بود
او بــراي تقابــل بــا آنهــا  .عصر او مصادف با رواج مكاتب و آثار فلسفي است .فهمداستدلال عقلي نمي

 باقلانيپس از وي توسط  ،اي جز توسل به روشي عقلاني و استدلالي نداشت. اين روش عقلي اوچاره
را بــه مبــادي  اشــعرينسبت به فلسفه، او روش  غزاليه به بدبيني اما با توج .به مبادي فلسفه مجهز شد

  نقلي تجهيز كرد.
دهــد. او، اعتبار و علاقه وي به گرايش اســتدلالي را نشــان مي استحسان خوض در علم كلامرساله 

احكام نظري توانــا و  ةعقل در حوز چراكه؛ شودبين احكام نظري و عملي عقل تفاوت قائل مي اشعري
توانــد در مــورد نيكــي و بــدي اما در حوزه احكام عملي ناتوان است. بنابراين، عقــل نمي ،ستنماواقع

 ،، هرچند معرفت عقلاني خداوند واجب است، ولي وجــوب آنيافعال، حكمي صادر كند. به اعتقاد و
  نه به حكم عقل، بلكه به حكم شرع است.

ياست راهبردي براي توسعه وحدت در جامعــه منزله سراه ميانه عقل، نقل و اعتبار هر دو احتمالاً به
د و هــم رگرايــاني چــون معتزلــه را راضــي كــاسلامي آن دوره اتخاذ شد. اينكه هم بتــوان عقلپراكنده 

از  شــدمــي ،ظاهرگراياني چون اصحاب حديث را، انتظار نامعقولي نبود. در عين حال، با تأكيد بر نقــل
ل و اعتبار قائل شدن براي آن، غلظت ظــاهرگرايي اصــحاب و با در ميان آوردن عق ستافراط معتزله كا

  د.احديث را كاهش د
زدنــد. حاكمــان امــوي عمــدتاً بــراي توجيــه رفتارهــاي نامشــروع خــود، جبرگرايــي را دامــن مي
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در عصر  اشعريساز بوده و همواره مسئله ،پذيري و اعتقاد به قضا و قدر الهي در جوامع دينيمسئوليت
معتزله طرفدار آزادي و اختيار انسان و تنش آن بــا توحيــد سو، يكرو بود؛ از هروبخود به شدت با آن 

جبر كه با فهمي نادرســت از قضــا و قــدر، همــواره فلســفه  قدريه طرفدارِديگر،  و از سويبود افعالي 
. ختساراه گريز از پذيرش مسئوليت رفتارهاي فردي و اجتماعي را هموار  ،شريعت را زير سؤال برده

ضمن گريز از معايــب  ،زعم خودراهي ميانه را برگزيند تا بهكه با ارائه نظريه كسب تلاش كرد  شعريا
نه مؤثر و نه  ،آورد؛ انسان تنها كاسب افعال خويش استآن دو، محاسن هر دو را نيز يكجا به دست مي

  ).41- 40، ص 1953خالق (اشعري، 

 يشناسانسان يمبان

وجود و  ،ى ديگررخو ب فلاسفه كه به اشتراك معنوي وجود معتقدند، اشاعرهن، در مقابل ااز ميان متكلم
)؛ آنچــه معنــا دارد، 1376داننــد (ژيمــاره، مي ،بين افرادى كه بر آنها صدق دارد لفظى هستي را مشترك

كنــد. پــس كه به واسطه تعدد اوضاع، بر معاني متعددي صدق مى »عين«همان ماهيات است. مانند لفظ 
كه به اوضاع متعدد وضع شده،  ،ود، بر وجود واجب و ممكنات، از مجردات و ماديات و غيرهالفظ وج

  ).67، ص 1383اسفرايني، صدق دارد و تناسب و اتحاد در بين اين معانى وجود ندارد (عارف
مانند بودن ذات خداوند است؛ موجــودى كــه معني بيتوحيد، توحيد ذاتي است كه بهنواع يكي از ا

موجــودات  همــه ،به چيزى نياز ندارد. بنابراين ،الوجود بالذات بوده و در هستى و كمالات خودواجب
الوجــودى مركــب اســت. لازمــة زيرا هر موجود ممكن ؛الوجود با لذات و نيازمندندجز خداوند، ممكن
راه نداشته گونه تركيبى در آن اين است كه ذات او بسيط باشد و هيچ ،الوجود بالذاتيگانه بودن واجب

  ).79تا، ص بيباشد (استادي، 
به دليل اعتقاد به اشتراك لفظي وجود، نوعي استقلال به ذات اشــيا و انســان نســبت داده و  ،اشاعره

زعم اينكه اعتقاد بــه تــأثير و ســببيت بهرو، . ازايندهندوجود انسان را در عرض وجود خداوند قرار مي
و  نشــأها در مقابــل خداســت، از اشــيا نفــى تــأثير و ســببيت كــردههــا و ممستلزم اعتقاد به قطب ،اشيا

لــذا در عــين حــالي كــه شــرك در  .اند با نفى اثر از اشياء، توحيد در خالقيت را تثبيــت نماينــدخواسته
در توحيــد ذاتــي دچــار اشــتباه ، اند، ناآگاهانه نوعى شرك در ذات را تأييــد كــردهخالقيت را نفى كرده

  ).127، ص 2، ج 1358اند (مطهرى، شده
در تبيين عموميت اراده الهي و با عنايت به مطالب مذكور، اشاعره خلق افعال را تنها از جانب خــدا 
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ها قــادر بــه خلــق ) كه انســان115، ص 2تا، ج دانند (سبحاني، بيافعال انسان را مخلوق او مي ،دانسته
را نيــز خــدا  حتي شرور اعمال انســان .)20ق، ص 1397چراكه خود مخلوقند (اشعري،  ؛چيزي نيستند

چراكه خالق بــودن انســان در  ؛)321، ص 1ق، ج 1400 اشعري،ها قدرتي ندارند (كند و انسانخلق مي
شود. اگر در اين مورد انسان قادر باشد، كار خلقت خدا منتهي مي مورد اعمال خود، به شريك بودن در

  ).89، ص 3 ، ج1358در همه احوال قادر خواهد بود (مطهرى، 
از سوى ديگر، اگر بنده از آفريدن افعال خود عاجز باشد، چگونه مورد محاسبه خداوند قرار خواهد 

 :معتقدند، ميان افعال غيرارادي مانند لرزش اعضا و افعال ارادى تميز داده ،گرفت؟ اينجاست كه اشاعره
بخشد؛ خدا افعــال درت كاسبه را مىخداست كه به انسان اين ق .انسان جز بر افعال ارادى قدرتى ندارد

 ،تابع اراده او است ،دهد. اختيار انسان براى انجام هر كارىرا آفريده و براى بنده قدرت انجام آن را مى
كنــد، مبــدأ عــدالت الهــى در چون انسان اين اعمال را به اراده خويش كسب مىرو، ازايننه قدرت او. 

جز اراده چيزي بنده . تقان فعل و قدرت بر تنفيذ آن نيز از خداستزيرا ا ؛آيدثواب و عقاب نيز پديد مى
). آنهــا در 94، ص 1376 سازد، نــدارد (حلبــي،در برخى افعال، كه او را به سوى خير يا شر متوجه مى

قدرت انسان بر فعل را توأم  ،تبيين و توجيه اراده انسان و نفي اتهام جبر، بر خلاف نظر فلاسفه و معتزله
  ).86، ص 3، ج 1358نه مقدم بر آن (مطهرى،  ،دانندميبا فعل 

، علاوه بر عليت، دو عنوان ديگر سببيت و توليد يا تولد به كار رفته اشعريدر سير تحول تفكر 
اند. هر دو اصــطلاح، در مجمــوع بــر تــأثير و تــأثر دلالــت دارنــد. امــا در ســببيت، و رسميت يافته

ي وصول به مقصود و يا ايجاد حركتي ويــژه، تأكيــد شــده بخصوص بر عامل انساني و قصد او برا
). ديدگاه اشاعره درباره ســبب و ضــرورت علــي و معلــولي، 136ـ135، ص 1376است (طاهري، 

 كند. ايشان با توجــه بــه ايــن نــوع ادلــه،عمدتاً نقلي بوده و نقل، حدود اعتبار سبب را مشخص مي
عنوان اســباب آشــكار ن نظريه، خداوند وســائط را بــهكنند. در اينظريه انتساب دوگانه را مطرح مي

ساخته و خود را در پوشش اسباب ثابت داشته است. به اين طريق، افعال را هم به اسباب و هم بــه 
  ).158خود نسبت داده است (همان، ص 

دهد. قــدرت به نظر اشاعره خالق، فعل را با قدرت قديم و كاسب فعل را با قدرت حادث انجام مي
دهــد (همــان، ، مقصود خود را بدون وسيله و قدرت حادث، فعل را با استمداد از وسيله انجام ميقديم
كننده و جداكننده فاعل و خالق از مكتسب است. اين عامل اصلي تعيين ،). قدرت حادث221- 220ص 

زون بــر افــدر ضمن . شود تا اشاعره خود را از اتهام تقديرگرايي و جبرگرايي برهانندب ميموجمفهوم 
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). آنهــا از 229- 226اينكه عقايد كلامي خود در رابطه با قدرت و اراده الهي را حفظ كنند (همــان، ص 
كوشد تا بــا قــول مىسوي ديگر، از . كندشديداً از تأويل معناى ظاهر آيات و روايات پرهيز مىسو، يك

ادن به مهلكه تشبيه و تجسيم فرار )، از در افتيعنى اينكه كيفيت در صفات بارى تعالى راه نداردبلاكيف (
)، از از راه كسب است نه اقــدام ،كنددر كردار خود آنچه مى يعنى اينكه انسانو با قول بالكسب ( ،نمايد
  ).549، ص 2، ج 1388جبر دورى كند (عسگري، ور شدن در غوطه

توانند كارهايشان را نمي ،كند كه كافران و مؤمناندر راستاي تبيين مسئله كسب، استدلال مي اشعري
مؤمن با ايمان خويش، قرار دادن خود در معرض قصد چراكه  ؛مطابق قصد و هدف خويش انجام دهند

كافر نيز اين نبوده كــه كارهــايش در است. هدف هاي مختلف نبوده زا و آسيبكارهاي سخت، بيماري
 ،دهــده كاري را كه انجام ميفاعلِ حقيقي كسي است كسوي ديگر، عالم واقع، زشت و منفور باشد. از 

ها نه خودشان، بلكــه خداونــد اســت و مطابق قصدش باشد. پس در واقع، فاعل حقيقيِ كارهاي انسان
  كننده فعل خدا هستند.تنها كسب ،هاانسان

ها جبري نيستند، بلكــه تمام افعال انسان :معتقد است ،هانفي جبري بودن افعال انسانبراي  ،اشعري
شخصي كه از شدت تب بدنش به رعشه افتاده، رعشــه يــك  ،مثلاً .ي ما اكتسابي استهاعمده حركت

. اما راه رفــتن، نشســتن، نجات دهدتواند خود را از اين حركت چراكه او نمي ؛حركت اضطراري است
تواند هر لحظه آن را متوقف كند. بنــابراين، بــه چراكه انسان مي ؛حرف زدن و... افعال اضطراري نيستند

اما اختياري محــدود  .ها مجبور نيستند و در حوزه افعال خود داراي اختيار و انتخابندانسان ،اشعري نظر
طور خلاصــه، كســب كنــد. بــهانسان معنا پيدا مي سويخدا و كسب از  سويكه در چارچوبِ خلق از 

بــا آن تــأثير  تأثيري دارد كــه فعــلچنان آفريند، قدرتي است كه خداوند در انسان هنگام انجام فعل مي
شود؛ مقارنت وجود فعل با قدرت و اراده انســان، بــدون آنكــه قــدرت و اراده او در حادث و واقع مي

  ).494، ص 1386جمعي از نويسندگان، تحقق آن تأثيري داشته باشد (

 يشناسيهست يمبان
  عام بودن اراده خدا

اراده خدا به آنهــا است و  راد خدا بودهبه اعتقاد اشاعره، همه اعراض و جواهر، حتي انسان و افعال او م
آنها اين قاعــده  ).271، ص 2تا، ج تعلق گرفته و چيزي در هستي خارج از اراده او نيست (سبحاني، بي

دانستند، تحت عنوان كلي فراگير بودن اراده خــدا مطــرح كه اراده خدا را عام نمي ،را در تقابل با معتزله
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؛ 701ص  ق،1417؛ غزالــي، 72و  62 ،42ق، ص 1398؛ بحراني، 95- 94ق، ص 1407كنند (حلي، مي
 اشــعري). 362، ص 1986؛ محمدرمضان، 632، ص 1، ج 1370؛ تفتازاني، 142، ص 1تا، ج ايجي، بي

زيرا وقوع چنين امــري  ؛داندبر خلاف خواسته او را غيرممكن مي ،تحقق چيزي در قلمرو سلطنت خدا
خدا و متصف كردن او بــه سســتي و نــاتواني از نسبت به سهو و غفلت دو تالي فاسد دارد: قائل بودن 

هايي را روا نــدانيم، پديــد آمــدن خواهد. حال، اگر اتصاف خداوند به چنين وصــفرسيدن به آنچه مي
بنابراين، از نظر  ).49- 48، ص 1953امري محال خواهد بود (اشعري،  ،امري در قلمرو سلطنت خداوند

خدا خواسته كه مؤمن بشــود و  ،شود. اگر كسي مؤمن شدهواست خدا انجام ميهمه امور به خ ،اشعري
تواند به كافران لطفي نمايد كــه آنــان مي ،شخص كافر از ازل مقدر بوده كه كافر شود؛ خدا اگر بخواهد

زيرا بخــل در  ؛توان گفت كه خداوند نسبت به كافران بخل ورزيده استايمان آورند. البته در اينجا نمي
شخصــي  ولي خداوند تفضــلاً ،كه شخصي كاري را كه بر عهده اوست انجام ندهدكند مييي صدق جا

اگر به كسي تفضل نكند، اين كار بخل بــه حســاب  ،نمايد. در اين صورترا به نعمت ايمان مفتخر مي
  ).125- 124، ص 1986فورك، ؛ ابن116- 115، ص 1953آيد (اشعري، نمي

 عناصر بسيط

كننــد. براي تبيين خلق و ربط خداوند به عالم استفاده مي ،يا جوهر فرد »جزء لايتجزء« اشاعره از نظريه
در صورت پذيرش غيرقابل انقسام بودن ماده، اصلي متعالي كه به اين مــاده و همــه موجــودات مركــب 

ر د .وجود آمدن آن دخالت كنديعني بايد اصلي متعالي در به ؛شوداثبات مي ،بخشدتعيين و تشخص مي
اين صورت، ضمن مدلل بودن انديشه خدايي خلاق و خالق، اين اصل متضمن دوام خلق نيــز خواهــد 

هر تركيبي از جواهر  دب كافي تركيب و تمايز خود را در ذات خود نداشته باشد، بايموجبود. اگر ماده 
نكــه در تغييــر كند، كاملاً عرضي باشد. بنابراين، اين عوارض بــه ســبب ايكه وجودي را متعين مي ،فرد

يعني  ؛دهدميو قوام  ،ها را ايجاد كردهكنند كه تصادفدائمي هستند، دخالت اصلي متعالي را ايجاب مي
اي ايجاد شوند و تمامي عــالم در هرلحظــه بــه دســت خداونــد حفــظ در هر لحظه ،بايد ماده و عرض

  دهد.ت، خلقتي جديد ميخداوند هر لحظه به خلقت خود، براي تداوم خلقديگر،  شود. به عبارتمي
 .داند. اين جواهر، منفك از اعراض معــين نيســتنداشيا را مؤلف از جواهر فرد مي ،نظريه جوهر فرد

 ،همچنين اعراض حادثند و لذا محال است جواهر، حدوث داشته باشند. اجتماع و افتراق ايــن جــواهر
  ).18، ص 1387پاينز، نيازمند فاعلي است كه اشياء را ايجاد كند و آن فاعل، خداست (
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به نظر اشاعره، جسم، مكان، اعراض قائم به جسم، حركت، زمان، و... قائم به تأليف جواهر فردنــد، 
مگــر بــه وســيله اعراضشــان (همــان).  ،شونداجسام شناخته نميرو، ازاين .كه در ذات شبيه هم هستند

ماننــد و واحد زماني باقي نميترين اين اعراض در كوچك .ندهستجواهر فرد ناگزير شامل يك عرض 
شوند. ازآنجاكه جواهر، بدون اعراض خلق نشده و اعراض هــم تنهــا بــر جــواهر در هر زمان خلق مي

شــوند (همــان، ص لذا جواهر پيوسته خلق مــي .توان اين دو را به هم قلب كردشوند و نميحادث مي
مؤلــف از  ،، اعــراض و افعــال و...اساس، هرچه در اين جهان حادث است، اعــم از جــواهر). براين19

  جواهر همراه با عرض است و به خلقت مداوم خداوند متكي است (همان).
هــاي مــداوم خداونــد نســبت اشاعره خلق اعراض را مانند خلق جواهر و تمامي حادثات، به خلــق

قــاي بــه ضــرورت بســوي ديگــر، از  .داننددهند و بقاي عرض را براي دو زمان نزديك ناممكن ميمي
داننــد (طــاهري، و همه را از اراده و قــدرت الهــي مــي ،عرض به بقاي جسم و بعكس نيز قائل هستند

  ).217- 214، ص 1376

  يانكار ضرورت عل

، اشــعريدر مورد عموميت اراده خداونــد، انكــار قاعــده عليــت اســت.  اشعرييكي از لوازم تفكر 
ار كرده، آن را منافي با قدرت پروردگــار روابط ضروري ميان اشيا و حوادث در عالم طبيعت را انك

شــود، مي ). او معتقد است: هر چيزي كه در نگاه بدوي به بنده نسبت داده271داند (همان، ص مي
ميان بازبودن چشــم  اي ضروريدهد كه خالق اصلي او خداوند است كه رابطهتأمل در آن نشان مي

بــازبودن وجــود دارد:  اي امكــانيدو پديده، رابطهميان اين  و تحقق عمل ادراك وجود ندارد، بلكه
شــود، مخلــوق آنچه كه بعد از نگاه بنــده باعــث ديــدن مــي ؛شودموجب ديدن نمي چشم ضرورتاً
 .)214، ص 1953اشعري، ( خداوند است

شــود. آنچــه از ايــن مثابه نخستين مرتبه معرفت، از حركت حواس متولد ميدر آراء نظام، ادراك به
رؤيت به دليل توجــه بــه چيــزي و  .ناشي از طبع بوده، كه مخلوق خداوند است ،شودد ميحركت متول
آيد، بلكه در طبع بصير و چشم چنين چيــزي وجــود دارد كــه مخلــوق خداونــد وجود نميديدن آن به

 ).79- 78، ص 1 ، ج1385است. بنابراين، فعل رؤيت فعل خداوند است (ابراهيمي ديناني، 
و در ضمن نظريه  ،را به صورت ابتدايي و بدون واسطه به خدا مستند دانسته همه ممكنات ،اشعري

علاقه عليّ ميان حوادث وجود ندارد، بلكه عادت خدا بر ايــن تعلــق گرفتــه كــه : االله معتقد استعادت
تواند هرگــاه اراده كنــد، بــه ايــن رويــه ولي خداوند مي .ديگر خلق كند برخي حوادث را در پي برخي
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آيا غير از خدا خــالقي «از نظر اشاعره، معناي  ).831، ص 1346اده و آن را قطع كند (بغدادي، خاتمه د
در ذات خود فرقــي  ،اين است كه هيچ چيزي در جهان از خود اثر و فعلي ندارد. آتش با آب ،»هست؟
قيم و شود، خودش مستروي پنبه گذاشته ميولي رسم خدا و عادتش بر اين است كه وقتي آتش  .ندارد

  ).15، ص 1382بدون دخالت آتش، احتراق ايجاد كند (مطهري، 
يابد، بلكه بــر مبنــاي عــادت ضرورتاً تحقق نمي ،كنيمما با حس مشاهده مي آنچه ،باقلانيبه اعتقاد 
، طبــايع اســباب ضــروري دليــلوجود و تكررش بر مبناي طريق واحدي است. به همين  جاري بوده و

تكرر پيدا  بايد اسباب ،ون در غير اين صورت، هرگاه تكرر يافته و متكثر شوندچ ؛براي مسببات نيستند
). او 26، ص 1947دانــد (بــاقلاني، مي تبعيت قطعي مسببات از طبيعت را باطــل باقلانيرو، ازاينكنند. 

آن كنيم، ولي رابطه عليت اين حالت جديد و معين حس مي ما تغيير جسم را در اثر عوامل :معتقد است
 ).34مشاهده قابل اثبات نيست (همان، ص  عامل خاص، از طريق

مبني بر انكار رابطه سبب و مسببي بين اشيا،  اشعريهم ضمن تأييد عقيده  ،السلام السلميعبد عزبن
اشــاعره  ).1378دهد (خــادمي، آنها را به برخي آيات قرآن ارجاع مي ،ن اين عقيده را مذمت كردهامنكر

بــاقي نمانــدن  شود، به دو دليلِپيوستگي ميان حوادث طبيعي و نزديكي ميان آنها ديده مي آنچه را كه از
)، كه 23، ص 1387االله تفسير كردند (پاينز، عرض در دو زمان و خلق مدام امور، به جاري شدن عادت

ل مخلوق اما انسان قادر است كه افعا .هيچ تأثيري ندارد ،اراده انساني در جريان حوادث خارجي جهان
 ةدر جهــت نفــي رابطــآنها ). در واقع، 29خداوند را ذيل قاعده كسب به خود نسبت دهد (همان، ص 

در تحليــل  ،كنند. ميان فلاسفه و متكلمــان مســلمانعلي ادعايي فلاسفه، آن را با مفهوم عادت تبيين مي
قواعد فرعي متعددي  براي عليت ،وجود دارد. فلاسفهنظر و در قواعد فرعي عليت اختلاف اصل عليت
و معلول يا قاعده ضرورت عليّ است.  رابطه ضروري ميان علت ،ترين آنهااند كه يكي از مهمذكر كرده

 را جايگزين ضرورت عليّ »االلهعادت«اند نظريه و كوشيده اشاعره با قاعده ضرورت عليّ مخالفت كرده
متكلمان  اساس نظري »االلهعادت«قدام كنند. نظريه تفسير پديدارهاي جهان هستي ا به ،كنند تا در ذيل آن

برخي نكات مثل تعريف بيان از تفسير اين نظريه پيش  ،رسدعليت است. به نظر مياصل  ةاشعري دربار
 نظريه لازم باشد. عادت و انگيزه اشاعره از بيان اين

يا  ،ست كه انجام دادهاند: عادت برگشت فاعل به مثل آن چيزي اتعريف كرده برخي عادت را چنين
 .)761ق، ص 436موقعي كه رجوعي به سوي آن نداشه باشد (شــريف،  ؛آنچه جاري مجراي آن است

 ،). در فلســفه603، ص 1363دانــد (غزالــي، عادت را مشاهده مســتمر و مكــرر مي ،الدين طوسيعلاء
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ولــي  .ست كه هميشه باشــدچيزي ا ،كار رفته و مراد از طبيعتدر مقابل طبيعت به »عادت« ةواژ ارسطو
در مقابــل  »عــادت«، واژه سوي ديگر). از 585، ص 1368عادت چيزي است كه غالباً هست (ولفسن، 

زعم اشــاعره، رود. امر ضروري چيزي است كه هرگز قابل تخلف نباشد. بنابراين، بهكار ميضرورت به
جبــر و حتميــت  يبيــانگر نــوعو ضرورت در مورد رابطه موجودات با يكديگر،  پذيرش نظريه طبيعت

، بــه »سوزاندن اســت طبيعت آتش« :يعني اگر بگوييم ؛بوده و با فعال مايشاء بودن خداوند منافات دارد
جهان هستي نظام خاصي دارد و خدا مجبور است كه از اين نظام تبعيت كنــد. اشــاعره  اين معناست كه

 بــه جــاي آن از نظريــه ،هســتي را انكــار كــردهجهــان  براي اثبات مختار بودن خداوند، قانونمند بودن
 اند.استفاده كرده »االلهعادت«

دانــد كــه علت واقعي تداوم امور طبيعي در عالم را استمرار عادت الهي در حوادث عالم مي ،غزالي
ب اين تصور در ذهن شده كه حوادث بــر طبــق همــان عــادت پيشــين جريــان خواهنــد داشــت موج

اشيا و حــوادث  بر اين باور است كه ادعاي روابط ضروري ميان ي). و33- 30ص  ،1385شيد، (شيدان
توانند چنين ادعايي را ثابت مي فلاسفه در صورتيزيرا  ؛پشتوانه استادعايي بي ،جهان از سوي فلاسفه

 حقيقي (ذاتي) منجر شود. به محال ،روابط احتمالي ميان حوادث و اشياي طبيعت كنند كه پذيرش
. نفي هر چيزي 2. نفي بديهيات عقلي؛ 1كند: يقي را به سه قسم منحصركرده و تبيين ميوي محال حق

  ).236، ص 1363. قلب اجناس بدون وجود ماده مشترك (غزالي، 3كه متضمن مفهوم شي است؛ 
از روي مــثلاً، اگر روابط ميان اشيا و حوادث را ضروري ندانيم، بلكه بر مبناي عادت تفسير كنــيم (

اين احتمال هم اما شود. شويم، و اگر آب بنوشيم، تشنگي ما برطرف ميغذا بخوريم سير مي عادت اگر
 هر امــري .آيد)، هيچ محالي لازم نميوجود دارد كه در برخي موارد، ما مثلاً غذا بخوريم و سير نشويم

اراي اين ويژگي اشيا و حوادث در عالم طبيعت د روابط ميان .بودخواهد الوقوع كه محال نباشد، ممكن
چيــزي كــه  ، هــرســوي ديگــرباشــند. از لذا مقدور خداوند مي .و ضرورتي ميان آنها وجود ندارد بوده

لــذا مقــدور  .بــودخواهــد  داشته و به اجتماع نقيضين منجر گردد، محال حقيقــي تناقض منطقي در پي
 دث در عــالم طبيعــت ادعــايروابط ميــان اشــيا و حــوا شوند. تنها در صورتي دربارهخداوند واقع نمي

. ازآنجاكــه منجــر گــردد آن به محال ذاتــي و اجتمــاع نقيضــين توان كرد كه فرض خلافضرورت مي
 است.دليل و بيپشتوانه توانند چنين امري را اثبات كنند، ادعاي آنها بيفلاسفه نمي

هاي مشاهدات ما اين ويژگي روابط ميان اشيا و حوادث ادعا كنيم كه تاكنون ةتوان دربارحداكثر مي
) و كندمثلاً آب تشنگي و نان گرسنگي را برطرف ميدهد (اشياي خاص به ما نشان مي ةخاص را دربار
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تواند روابط ضــروري ميــان مشاهده موارد نقض، نمي مورد نقضي درباره آنها مشاهده نشده است. عدم
نام  كند كه هم پيدايي ميان دو چيزي كه بهمي تصريح غزاليدليل، به همين  امور متعارف را نتيجه بدهد.
ميــان آنهــا اقتــران ايجــاد  ضروري نيست، بلكه خدا اراده كرده است كه ،شودعلت و معلول خوانده مي

يكي را پس از ديگري ايجاد كند. ممكن است خــدا ســيرابي را بــدون نوشــيدن، ســيري را بــدون  .كند
 .خوردن و... خلق كند

 يحسن و قبح شرع

ر نظام فكري اسلامي، ارزش افعال ذاتي آنها بوده و خوبي و بدي، افعال اختياري انسان و همچنــين د
صفات و ملكات برآمده از رفتارهاي اختياري انسان در ذات و نهاد آنها نهفته اســت. همــه رفتارهــاي 

عــدم  نظر از خواست فاعل و يا هركس ديگري و حتــي وجــود يــانفسه و با صرفاختياري انسان في
نفســه انسان، متصف به خوبي يا بدي است. با فرض نبود هيچ انساني، باز هم عدالت و امانتــداري في

 حســن و قــبح ). اشــاعره،177، ص 1388ورزي در واقع بدند (شريفي، و ذاتاً خوب و ظلم و خيانت
ب شــرعى حســن يــا نظر از خطــادانند. هيچ عملى با قطعذاتى افعال را انكار كرده، آن را اعتبارى مي

اند. عدل و ظلم ذاتاً فرقى ندارند، خيانت و امان يكســانند، صــدق و كــذب قبيح نيست، بلكه مساوي
همانندند و... . حسن و قبح افعال، صددرصد تابع اعتبار شرع است؛ يعنى هر كارى را شارع تحســين 

هر كارى را كه شــارع تقبــيح  كند ولو آن كار ظلم، خيانت، كذب يا زنا باشد و... وكند، حسن پيدا مى
، آن چيــزي اســت كــه شــارع »خوب«شود؛ هرچند عدالت، احسان و نماز باشد. كند، آن كار قبيح مى

؛ 203- 200تــا، ص چيزي است كه شارع قبيح شمرده اســت (محمــدي، بي» قبيح«خوب قرار داده و 
گر، هرچه خسرو كنــد ) و به عبارت دي221، ص 1378؛ صدرالمتألهين، 49، ص 1، ج 1358مطهرى، 

شيرين بوُدَ. يعني از ديدگاه اشاعره، هيچ عملي نه مقتضي تحسين عقل است، نه تقبيح آن، بلكه حكم 
رو، محققان اذعان دارند ). ازاين83ق، ص 1407به حسن و قبح منحصراً مستفاد از شرع است (حلي، 
، ص 2، ج 1385؛ كاتوزيــان، 431، ص 2تا، ج كه اشاعره طرفدار حسن و قبح شرعي بوده (مظفر، بي

). البته، از ميــان معــاني 47، ص 2، ج 1390)، و منكر ملازمه حكم عقل و شرع هستند (انصاري، 464
)، آنچه مورد نزاع ملائم و غيرملائم با طبع و يا موافق و غيرموافق با غرض و...مختلف حسن و قبح (

. از نظر اشاعره، درك اين امــر منــوط بــه و اختلاف است، استحقاق مدح و ثواب يا ذم و عقاب است
شرع بوده و عقل توانايي درك اين امور را ندارد و ملاك تعيين حسن و قبح در اين موارد، تنها شــرع 

  ).1387است (آهنگران، 
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تــرين اصــول از مهم ،شده اعم از قرآن، سنت و عمل صحابهتقدم نقل بر عقل و اولويت نص نازل 
هاي معتزلي و اهل حديث، حجيت نسبي عقــل شود. آنها با رد توأم آموزهياعتقادي اشاعره محسوب م

امــا  .در كلام خود با پذيرش نسبي حجيت عقل آن را در مقام دفاعي به كار گرفت ،اشعريرا پذيرفتند. 
حسن  ة، عقل كمتر از آن است كه بتواند درباراشعريبعد كشفي عقل از نظر وي حجيت ندارد. از نظر 

چراكه حكم عقل در اين مورد موجب نفي اراده تام الهــي شــده و آن را مقيــد بــه  ؛وت كندو قبح قضا
كنــد و در مــورد عــدم سازد؛ زيرا قول به حسن و قبح عقلي، لزوم فعل خدا را ايجــاب ميشروطي مي

  طور.وجوب هم همين
هــاي دينــي از طريــق نقلــي زهبنابراين، براي حفظ اراده تام الهي در افعال، اشاعره معتقدند: ابتدا بايــد آمو

مطرح شده، سپس با عقل براي آنها استدلال شود؛ زيرا حسن و قبح عقلي در كلام اشاعره معتبر نيســت. آنهــا 
رو، در كــلام سياســي كننــد. ازايــنبا نفي اعتبار حسن و قبح عقلي، ملازمة حكم عقل و شــرع را هــم رد مي

  پردازد.و پس از بيان شرعي است كه عقل به استنباط مينيز همانند اهل حديث شريعت تقدم دارد  اشعري
دانند كــه هــر دو را شــرع اثبــات حاصل مشيت الهى مى، آن را اشاعره خير و شر را تقريرى دانسته

چراكه اگر به اراده غير او پديــد  ؛آيدكند. در نظر اشاعره، شر نيز مانند خير به اراده خداوند پديد مىمى
آيد كه او اراده نكرده باشد. هرگاه بندگان بر خلاف مشيت خدا شر را ى پديد مىآيد، در ملك خدا چيز

خداونــد جــز  :شود. آنها معتقدنــدمنزله عجزى از خداى تعالى شمرده مىبرگزينند، اقدام ايشان بر آن به
در ايجاد شر حكمتى است كه ما از فهــم كنــه آن عــاجزيم (حلبــي،  .دهدعمل عادلانه كارى انجام نمى

  ).426، ص ق1393؛ شعراني، 96، ص 1376
بدون نيــاز بــه  ،اشاعره با نفي مستقلات عقليهّ، عقيده معتزله مبنى بر درك عقل بشر از حسن و قبح

بايــد در آن  ،منوط به لسان شرع بــوده ،ند كه حسن و قبح امورهست مدعى ، ارشاد شرع را تخطئه كرده
ط خــاص يامورى نسبى و تــابع شــرا حسن و قبح ،قاد آنهابه اعت .تابع و تسليم سنت اسلامى بودصرفاً 

آنچه معتزله به نام عدل يا عقل يا اختيــار  .هاستمكان و زمان و تحت تأثير يك سلسله تقليدها و تلقين
با توحيد ذاتى و افعالى  ،ثانياً .از نوع قياس گرفتن خالق به مخلوق است ،اند اولاًو استطاعت طرح كرده

ذاتى عقلى و حكم به اينكه  اشاعره مدعى شدند كه مسئله حسن و قبحرو، ازايناست. ذات حق، منافى 
ها انجام گيرد، نوعى تعيين تكليف بــراى خداونــد بارى تعالى الزاماً بايد بر معيار اين حسن و قبح افعال

  ).49- 44، ص 1، ج 1358است (مطهرى، 
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  يشناسمعرفت يمبان
اي ي و وقــايع خــارجي از اهميــت ويــژهياهده و استقراي امور جزمش ،شناسي تحقيق اشاعرهدر روش

گرا بوده و راه شناخت واقع را حس، نقل و عقل و ملاك صدق را مطابقت با برخوردار است. آنان واقع
دستاوردهاي عقل را معتبر دانســته و بــراي آن ارزش شــناختاري  ،دانند. اشاعره در عقل نظريواقع مي

عمل و عقل عملي، عقل را ناتوان دانسته و فروعات مسائل را بــه شــرع ارجــاع  ةزولي در حو .اندقائل
  شود.كند و عقل به دستورات شرع رهنمون ميبدون دخالت عقل و مستقلاً حكم مينيز شرع  .دهندمي

تجربه و حــس، اســتدلال و عقــل، نقــل و وحــي و از:  عبارتندهاي كسب معرفت ، شيوهغزالينزد 
آيــد دست مــيه، از حواس معلومات قطعي بغزاليزعم ). به44، ص 1385شيد، دانكشف و شهود (شي

داند؛ تجربيات احكــامي اســت آور ميتجربه را هم يقين غزاليتوان آنها را مقدمه برهان قرار داد. كه مي
چون حكم در مورد امور كلــي از آن  ؛دهندكه حواس صرفاً قضاياي شخصي به دست ميكلي، درحالي

البته به كمك حس و مكرر شدن  ؛حكم كردن در باب تجربيات نيز كار عقل است .نه حس ،استعقل 
امــا اســتنتاج ضــرورت  .داندبه اين طريق تلازم موجود بين سبب و مسبب را يقيني مي غزالياحساس. 

همچنــين ضــرورت  .عقل توان فهم كيف ارتبــاط را نــدارد :داند و معتقد استعليّ را در حد عقل نمي
در  يو ).45- 44پذيرد (همان، ص قلي ميان آن دو را نيز بر اساس قدرت بدون قيد و شرط الهي نميع

توانــد عقــل را از هــيچ عامــل ديگــري نميكــه كنــد ادعا مي ،هدادمقام داوري، عقل را تاحدي توسعه 
  حكمش را نقض كند. ،حاكميت مطلقش خلع كرده

  تقدم واقعيت بر نظريه

ســعي در جمــع بــين دو  ،اي را انتخاب كردهراه ميانه ،ع بين اهل حديث و معتزلهدر جريان نزا ،اشاعره
سازي سياست و نظم موجــود اســت. انديشــمندان غالباً در جهت مشروع ،رويكرد دارند. منشأ اين امور

انــد، برداشــتي آرمــاني از سنت در شرايطي كه به شدت تحت تأثير حكام زور و ستمگر وقت بودهاهل
 ،بلكــه محــور اصــلي بحــث آنهــا ،انــدئه نكرده و به بيان احكام واقعــي شــريعت نپرداختهحكومت ارا
  حفظ قدرت سياسي بوده است. ةآرايي حكام غاصب و بهترين شيومشروعيت

كارانــه نظــم و توجيــه محافظه ،نگرانه و متصلب، بازسازي اكنون بر اساس گذشتهگذشته ةاين شيو
مســتلزم  ،چنــين تفكــري دهد.هاي خود قرار ميسرلوحه سياست سياسي و اجتماعي موجود را همواره

هاي فقه سني بر آن استوار تقدم تجربه بر تئوري و ساختن و توجيه حال بر اساس گذشته است كه پايه

66     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

هاي بزرگان و خلفا بوده كه دغدغه ورزي، متأثر از وقايع تاريخي و اجتماعي و سياستامر ينا .داشبمي
  ليفه در نظام اسلامي و حفظ حاكميت را داشتند.انقياد مردم از خ

اهداف جهان اسلام را با بروز مشكلات ناشي از تفرقه در دنياي اسلام دچار  لمبتوناساس، برهمين
هاي صــليبي و تهديــد جامعــه صحبتي از جنگ غزاليدر كارهاي  يبه اعتقاد و رو،ازاينداند. نسيان مي

او بــراي نشــان دادن مشــروعيت المســتظهر و اينكــه  .ود نــدارداسلامي از سوي دنياي غيرمسلمان وج
نويســد دستيابي او به امامت، مطابق شرع بوده و همه مردم بايــد از او اطاعــت كننــد، مســتظهري را مي

  ).296- 293، ص 1374 (لمبتون،
نويسان عمومــاً بــه بحــث در اكتســاب قــدرت سياســي و نامه، سياستسيدجواد طباطباييبه اعتقاد 

ــا پرداختههاي نگــههشــيو ــوگيري از خــروج خــوارج و مطــاع ســاختن رعاي ــد. وي داري آن و جل ان
ها بــه توجيــه ايــدئولوژيك خلافــت نامهاي دانسته كه ماننــد سياســتها را عنواني مسامحهنامهشريعت

خود اما در تأسيس نظريه خود از انديشه سلطنت فاصله گرفته و شريعت را در كانون تفسير  ،پردازندمي
علماي سياسي را انــدرزگوياني بــراي پادشــاهان  ،بشيريه ).27- 20، ص 1368دهند (طباطبايي، قرار مي

داند كه مفهومي تجويزي از سياست داشتند و مراد آنها از سياست، كيفيت استوار نگه داشتن دولــت مي
، تجليــل از ســنتهاي اهــلمحــور نظريــه :برخي ديگر معتقدنــد ).7- 6، ص 1371بود (آندرووينست، 

تحليلي تجليلي در  ،سياست حاكم به جاي استنتاج رأي شرعي و تحليل آن است. اگر تحليلي بيان شود
باشــند هاي پس از وقوع در جامعــه مينظريه ،سنتهاي اهلداران است. لذا، نظريهمتوجيه عملكرد زما

گرايي اي اجتمــاعي و واقــعهخلافت و تئوري آن براساس ضرورت ،رواين). از76، ص 1376(كديور، 
  نظريه خلافت توجيه ماوقع و حوادث گذشته بود. ،فراهم آمده

به اين  ؛ويسم استيهاي پوزيتاز جمله ويژگي ،تأكيد بر استقراء و تجربه در مقام گردآوري و داوري
ات ذهن چون كشكولي خالي است كه بايد از ماده مشاهد .كه مشاهده همواره بر تئوري مقدم است امعن

 به طرد هرگونه معلوم غيرمسبوق به تجربه، مولود همين بيــنش اســت: ،فرانسيس بيكنپر شود. توصيه 
به تئوري و سعي در پيراســتن  ،مقدم دانستن مشاهده بر تئوري و مسبوق و مصبوغ ندانستن مشاهدات«

هــاي ر فكتمعني عيني خواستن و به شكامشاهدات از جميع مقدمات و مقارنات ذهني و علم را بدين
  ).37، ص 1369(آرتوربرت،  »عريان رفتن

كنند و تمايزات گرايي، هريك در حوزه كاري خاص خود كار ميروشن است كه هم اشاعره و هم اثبات
  هاي زيادي به هم دارند.زيادي دارند، ولي از جهت مقدم ساختن تجربه و مشاهده بر نظريه شباهت
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  يگرايشك

شناختي اشاعره است كه در راستاي اراده عمــومي الهــي مطــرح ول هستينفي قاعده عليت، يكي از اص
چراكــه ؛ كننداي سبب و مسببي را بين آنها تصور نمي. آنها به تعاقب وقايع قائل بوده و رابطهه استشد

كنند. چنــين علل طبيعي و مسببات آن را انكار مي، وقوع همه ممكنات را وابسته به اراده خداوند دانسته
انجامد. در تفكر اجتماعي مدرن، بــا غلبــه عليت مي »اصل«نام هبه انكار قاعده زيربنايي مهمي ب، تفكري
چراكه  ؛بود »عليت«شد، مفهوم  مفهوم فلسفي مهمي كه از عرصه معرفت كنار نهادهگرايي، تجربه ةفلسف

محــك تجربــه  بايد به حس عرضه شده و بــه ،اي، هرچه در خزانه معرفت ماستبراساس چنين فلسفه
اعتبار شــده و فاقــد ارزش نشد، بي حسي درآيد. اگر در نهايت، مجراي حسي ورود آن به ذهن شناخته

، در جهتپذير است و از اين ناظر به دانش آزمون ،زيرا علم در معناي مدرن آن؛ نمايي خواهد بودواقع
ناخت واقــع بودنــد و بــر مبنــاي دار شــها عهدهگيرد كه تا مدتهاي بشري قرار ميمعرفتساير مقابل 
  ).23، ص 1389شدند (پارسانيا، ناپذير را نيز شامل مي، دانش غيرتجربي و آزمونگراييعقل

اعتباري مفاهيم معقول، كلي و ضروري بود كه در ظرف حس يكي از نتايج اين رهيافت فلسفي، بي
عنوان يك رابطه ضروري به، ليتگنجيدند. لذا از صحنه معرفت آدمي طرد شدند. عنمي و تجربه حسي

ي و يــزيرا امرمحســوس همــواره جز؛ گنجيدو معلول، در حس و تجربه حسي نمي و دائمي ميان علت
هاي حسي، صــرفاً و حــداكثر مشــعر بــر دو تابد. دادهموقت است و حس، كليت و ضرورت را بر نمي

دهنــد. يــان آن دو را نشــان نميشوند و رابطــه ماند كه عادتاً در پي يكديگر احساس ميصورت حسي
اصولاً هيچ نــوع رابطــه و  .شوداي كلي و ضروري اطلاق ميعليت مفهومي است غيرحسي كه به رابطه

قابل نمايش نبوده و عليت يكــي از مصــاديق  ،يك صورت و يك داده حسي نسبتي در حس، در قالب
  ).1379اين قاعده كلي است (حدادعادل، 

گرايي مــدعي اســت در مفهــوم عليــت، گرايي، حسضمحلال ذهن و ذهنيبا انكار اصل عليت و ا
اما تجربــه افــاده  .منحصر در تجربه است ،ضرورت نهفته است و طريق كشف رابطه عليت بين دو چيز

كند. بنابراين، تعاقب مكرر رويدادها رابطه ضروري ميان دو پديده را اثبات نكرده و تنهــا ضرورت نمي
 ).271، ص 1376كه با ملاحظه اولي منتظر دومي باشد (طاهري، دهد ذهن را عادت مي

، طبيعت و ذات، محور ايجاد و وجود يــا ارتبــاط ســبب و مســبب غزالياز نظر اشاعره و از جمله 
واقــع رخ در دهــد، امــا آنچــه كــه نيست، بلكه هرچند در شناخت ما اين اتفاق بر حسب ظاهر رخ مي

دهد. اين نظر اشاعره، ر ممكن و براساس عادت و سنت الهي رخ ميدهد، اراده الهي است كه بر امومي

68     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

شناسي آنها در نظريه جوهر فرد دارد كه خداوند در هر لحظــه موجــودات را بــر ريشه در اصول هستي
با منطق مورد قبول  ،اين تفاوتي است كه منطق ارسطويي فلاسفه .كنداساس سنت خود خلق و محو مي

رو، . ازايندر اينجا ضرورتي وجود ندارد .شودآنجا بر حسب ضرورت معنا مي اشاعره دارند. طبيعت در
تــوان بــدون آن و مــي ،بينيم كه در صــورت لــزوممنطق را علم اكتسابي و صناعي مي خلدونابنما در 

  براساس خلقت خاص انسان در شناخت حقايق، به حقايق در حد عقل دست يافت.

  يگرايتمايز با حسو تشابه و  يگرايراه خروج از شك
با توجه به نظريه جوهر فرد و نفي ضرورت علي، شــكاكيتي بنيــادين در همــه  ،دانش اجتماعي اشاعره
). 40، ص1378بــرد (خــادمي، كند و اساس معقوليت نظام هستي را از بــين ميمعارف بشري ايجاد مي

خدا بــه مــا علمــي داده كــه زيرا  دانند؛االله ميلذا، آنها راه خروج از شكاكيت را توسل به رسم و عادت
اينهــا امــوري ، بلكــه دهنــدبدانيم اين مخلوقات آن كارهــا را از روي طبيعــت و ضــرورت انجــام نمي

ايم كه آينده نيز مانند گذشــته براساس تكرار اين خصوصيات عادت كرده ،اينافزون بر الوقوعند. ممكن
  ز بين برود.شود كه شكاكيت اباقي خواهد ماند. همين عادت سبب مي

مانند اشــتراك لفظــي وجــود و بحــث عليــت، دانــش  ،شناسي اشاعرهبا ملاحظه مواردي در هستي
چراكــه  ؛شــوددر دنياي مدرن نزديك ميگرايانه تجربهاجتماعي ملهم از كلام اشعري از جهاتي به تفكر 

. تابــدبرنمي اش راجرياني ضد عقل است كه استدلال عقلي و عليت بــه معنــاي عقلــي ،اشعريجريان 
عليت او به عليت رو، ازاينداند و قوه دراكه توالي زماني، حس است. عليت را به معناي توالي زماني مي

را بــا خــود  اشــعريبا نگاه به دنياي اسلام، تفكر  ،شود. لذا دنياي مدرنشناسي مدرن نزديك ميجامعه
  بيند.تر ميهمراه

گرايــي و اشــاعره وجــود شــناختي حستي بين مبناي معرفتها، اختلافاالبته، با وجود اين مشابهت
اشاعره نسبت لذا  .دانندشك حس و تجربه را يكي از منابع شناخت واقعيات مييچراكه اشاعره ب ؛دارد
هنگام  ،مشاهده سوختن پنبهبراي مثال،  .كنندي تشكيك ميدر مورد ضرورت علّ ،حكم عقلي فلاسفهبه 

  علت سوختن پنبه بوده و علت ديگري ندارد. ،دارد كه اين مقارنتدلالت ن ،به آتشآن نزديكي 
ضروري ة گرايان با نفي رابطشود؛ حسگرايان در اينجا ظاهر ميهاي اشاعره و حسيكي از تفاوت

هــاي عقــل، دل و وحــي را بــراي علي، هيچ راهي براي غلبه بر شك ندارند. چون آنها هيچ كدام از راه
، ص 1380نند و نزد آنها فقط تجربه ملاك شناخت واقــع اســت (خــادمي، داشناخت واقع حجت نمي
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، ديــوييمبناي افكــار  ). اين نوع شكاكيت، يادآور شكاكيت در مكتب كنش متقابل نمادين بر379- 378
گرايي را راه خــروج از شــناختي، نفــعبا ارجاع معرفت به يقين روان ،پيرساست.  جيمز ويليامو  پيرس

  داند.شكاكيت مي
 .گرايان در باب عليت، فلســفي اســتگرايي اين است كه ديدگاه حستفاوت ديگر اشاعره با حس

گرايــان بحــث حس، ايــنافزون بر ). 275، ص 1376كه، ديدگاه اشاعره كلامي است (طاهري، حاليدر
ا عليت و ناسازگاري آن بــة شناسانه و بحث اشاعره وجودشناسانه است كه برقراري واقعي رابطمعرفت

 ،). از ســوي ديگــر276دهد (همــان، ص واقعيت عموميت قدرت و اطلاق اراده خدا را مدنظر قرار مي
گرايان و واقعيت رابطه مذكور توســط اشــاعره مــورد وقتي ادراك ما نسبت به رابطه عليت توسط حس

قــب زيرا هر دو مكتــب بــه وجــود واقعيتــي بــه نــام تعا؛ رسدنوبت به جايگزين مي ،سؤال قرار گرفت
ديگــر، جريــان يكنــواختي رويــدادها  تراست. به عبايا ترديد  ،قابل انكارغيركه آگاه هستند رويدادها 

نظر اساســي خــود، آن را از ابــراز نقطــهپــس رو بوده و ناچارند هامري است كه هر دو مكتب با آن روب
ديــدگاه  .كنــدميبخش توجيه كنند. در اين مرحلــه نيــز تفــاوت مــورد اشــاره بــروز اي رضايتگونهبه

 »تــداعي«كه با ذهن انسان سروكار دارد، به يك عادت ذهني مرسوم به نام جهت شناسانه از آن معرفت
شناسانه، كه با وجود مستقل از ذهن طرف است، عــادت الهــي را شود و ديدگاه هستيذهني متوسل مي

 كند.ا معرفي ميگر تعاقب يكنواخت رويدادهشود، توجيهكه يك واقعيت خارجي قلمداد مي
تنها منبع معرفتي معتبر نــزد  ،است. ولي حس و تجربه »نقل«ترين منابع شناخت اشاعره يكي از مهم

گرايي، اگــر در مــورد گرايان بوده و ملاك معناداري هر چيزي تأثيرپذيري يا تصور است. در حسحس
تصوري نداشــته باشــيم، امــوري مفاهيمي مانند مفاهيم متافيزيكي (ضرورت علي، جوهر و...) انطباع و 

  ).376، ص 1380مهمل خواهند بود (خادمي، 

  يانكار عقل عمل

شود. عقل به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي ،منبع معرفتي عقل، به تناسب موضوعات معرفتي خود
اســب يعنــي بــه تن ؛كنــدآيند، داوري ميها پديد ميهايي كه با آگاهي و اراده انسانهستية دربار ،عملي

به داوري ارزشي و هنجــاري ، هاي انساني و اجتماعيپديدهة موضوعات اجتماعي و انساني خود، دربار
شود تا علوم انســاني و هاي بديهي و نظري، موجب ميبا معاني و گزاره ،پردازد. حضور چنين عقليمي

ا نيز داشته باشــند. علاوه بر توصيف و تبيين موضوعات خود، قدرت داوري و ارزيابي آنها ر ،اجتماعي

70     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

هاي متافيزيكي با معيارها و مــوازين حســي و نظير داوري ،هاي انتقادي در حوزه علوم اجتماعيداوري
با حفظ هويت معرفتي خود، به تناسب اهدافي كه با كمــك عقــل  ،شوند. عقل عمليتجربي تأمين نمي

ا عنوان اعتبارات اجتماعي نيز ابداع كند، مفاهيم و معاني انساني بنظري بر صحت و سقم آنها داوري مي
آورد. ايــن مــدل آرمــاني، كند كه ظرفيت ترسيم الگوي آرماني رفتار و زيست انساني را به وجود ميمي

هــاي اجتمــاعي در آورد؛ زيــرا واقعيتهاي اجتماعي فراهم مياساسي براي رويكرد انتقادي به واقعيت
ها بر اساس تمــايلات، تعــاملات و مناســبات اجتمــاعي نساناغلب موارد، ريشه در اعتباراتي دارند كه ا

شــود كــه دانشــمند علــوم اجتمــاعي در ظــرف مانع از ايــن مي ،كنند. حضور عقل عمليخود ابداع مي
  ).154، ص 1389محصور بماند (پارسانيا،  ،شودناميده مي »فهم عرفي«هاي موجود و آنچه واقعيت
ويســتي، ابعــاد انتقــادي خــود را از دســت يهاي پوزيته روشكه علوم انساني با محدود شدن بچنان

دهند، دانش اجتماعي اشاعره هم با پشت كردن به تعليمات عقــل عملــي، ظرفيــت اعتبارســازي بــر مي
بــار  زيرا اعتباريات يــك ؛گيرندكارانه قرار ميدر چارچوب دانش محافظه ،اساس عقل را از دست داده

به لحاظ منطقي، رو، ازاينشوند. مستمر اراده شده و توليد ميطور بهكه شوند، بلبراي هميشه توليد نمي
تواننــد تواند جنبه تجويزي و انتقادي داشته باشد. بنابراين، علم تدبيري هم نميدانش اجتماعي آنها نمي

شناســي داشته باشند. به همين دليل، از اين جهت كــه صــرفاً جنبــة توصــيفي و تبيينــي دارد، بــه جامعه
  گيرد.تدبيري) فاصله مي ةويستي نزديك شده و از علم سياست مدن (جنبيزيتپو

  يكارمحافظه

كلام اشعري كه نفي عقل عملي در كل فلسفة وجودي آن اشراب شده و اعتباري نداشته باشــد، بــا 
پردازي و تصوير مدينة فاضله بــر اســاس عقــل را از از دست دادن ظرفيت اعتبارسازي، توان آرمان

توانند ظرفيت انتقادي خود را حفــظ هاي آن، ميدهد. البته آنها با استفاده از شرع و آموزهدست مي
كنند و به نوعي جامعه آرماني هم ترســيم كننــد. ولــي عقــل نظــري آنهــا نيــز بــا اســتفاده از نقــل، 

د گر خواهد بود. علمشان در سايه حكومت بوده و توجيه جاي تفقه را خواهكارانه و توجيهمحافظه
توان گفت: اشاعره در عقل نظري و تطبيق فروع بر اصــول، عقــل را طوركلي ميگرفت. بنابراين، به

معتبر دانسته و براي آن ارزش شناختاري قائلند. ولي در حوزه فروع و عمل، عقل را ناتوان دانســته 
مــد شــرطي چنــين دانند. لذا معتقدند: عقل در اين حوزه بايد تابع شرع باشد. پياو آن را معتبر نمي

گيــرد كــه شــكل مي اشــعريخواهد بــود كــه در دامــن انديشــه  خلدونابناي، علم عمران انديشه
رو، مقدمــه، ظرفيــت تفاســير بــرخلاف سياســت مــدن، بايــد و نبايــد در آن راهــي نــدارد. ازايــن
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ي گــذاركند؛ چراكه علمي است كــه بايــد و نبايــد، تــدبير و تجــويز، ارزشپوزيتيويستي را پيدا مي
كاري به مدينه فاضله نــدارد و جامعــه را جــزء يــا دنبالــه طبيعــت  خلدونابنغيرعلمي و... ندارد. 

گرايي است كه علم عمران ). وي واقع204، ص 1371داند كه مشمول قوانين علي است (شيخ، مي
وقــوس بــين اي و حول محور عصبيت در كشخود را با توجه به واقعيات موجود در زندگي قبيله

  كند.ريزي ميمعه بدوي و شهري پايهجا
عظيمــي بــراي ة هــاي عقــل عملــي، پشــتوانبــا اســتفاده از ظرفيت فــارابيدر مقابل چنين تفكري، 

انواع جوامــع بشــري شناسي نوعپردازي در مورد مدينه فاضله دارد. او با توجه به اين ظرفيت، به تئوري
حضور مراتب مختلف معرفــت عقلــي كــه از عقــل كند كه با اي را تصوير ميدست زده و مدينه فاضله

كنــد، در ابزاري و تجربي آغاز شده و از مسير عقل عملي و نظري تــا عقــل قدســي اســتمرار پيــدا مي
  ).182، ص 1391وجوي جهان قدسي و معنوي ترسيم شده است (پارسانيا، جست

هــاي از بــين پارادايمبا محروم شدن از رهنمودهاي عقــل عملــي،  ،اشعريبنابراين، دانش اجتماعي 
موجود در علوم اجتماعي، جنبه توصيفي و تبييني خواهد داشــت. ايــن خصوصــيت، دانــش اجتمــاعي 

توانــد نمي ،كه نظريات ســاختي كــاركردي. همچنانكندميرا با نگرش ساختي كاركردي قرين  اشعري
دانسته و رخــداد آن را به قضيه كشمكش بپردازند و عمدتاً كشمكش را مخرب  ،كه بايد و شايدآنچنان

  دهند.به خارج از چارچوب جامعه نسبت مي
كارانــه پيــدا محافظهچهــرة بنابراين، با توجه به محتواي نظريات ساختي كــاركردي، ايــن نظريــات 

بر مزاياي اقتصادي زندگي در جامعه بيشتر ، دهد كه كاركردگرايان ساختاريكنند. اين قضيه نشان ميمي
بينانه، مانع بررسي بسياري ر عدم مزاياي آن. كاركردگرايي ساختاري با رويكردي تنگكنند تا بتأكيد مي

كارانــه وبويي محافظهين تأكيــد، بــه ايــن نظريــه رنــگا .هاي مهم جهان اجتماعي استاز قضايا و جنبه
غالباً در پشتيباني از وضع موجود و نخبگــان مســلط عمــل ، چندان كه كاركردگرايي ساختاري .دهدمي
  ).152، ص 1374كند (ريتزر، مي

چراكه مبــاني نظــري ايــن ؛ چشمگير است اشعريكاري در انديشه اجتماعي و سياسي ابعاد محافظه
بر بازسازي و توجيــه  ،اشعريدهد و اساساً انديشه انديشه ظرفيت خروج از وضع موجود را به او نمي

وظيفــه كــلام سياســي را در  ،عرياشــاكنون و سياست حاضر بر مبناي سياست گذشته اســتوار اســت. 
گذاري و تشريع بر اساس گذشته منحصر ساخت؛ مردم براي حل معضلات زندگي سياسي خود، قانون

با بسيج اصول اربعه همراه با كتــاب  يشوند. وهاي گذشته را احيا كرده و در آن وارد ميهمواره چالش

72     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

از اين طريق مشروعيت ديني ، كرده و سنت، صحت سياست گذشته و اصالت و مشروعيت آن را تأييد
  ).111، ص 1370كند (جابري، خلفاي راشدين را اثبات مي

اعم از قرآن، سنت و عمل صحابه، اشــاعره  ،با توجه به تقدم نقل بر عقل و اولويت نص نازل شده
ه ظاهرگرايانــه و نقــاط كــوري مثــل جبــر كــ ايگرا نيستند، اما با توجه بــه عقبــهشناسي عقلدر روش

ظاهرگرايان در فرهنگ ايجاد كردند، ظاهرگرايي با تغييرات عمده و ماهوي خود را در اشاعره بازتوليــد 
اي داشتند. آنهــا هاي عمدهاما تفاوت ،را از جريان ظاهرگرايي گرفتندخود  كرد. اشاعره بسياري از مباني

  دانستند.ز نميياهل جدل هستند، برخلاف ظاهرگرايان كه سؤال را هم جا
  نويسد:با اشاره به ديدگاه كلي خود مي اشعري

، و آنچــه كــه از قولي كه بدان قائل هستيم،... عبارت است از: تمسك به كتاب خدا، و ســنت پيــامبر
ايم. نيز به آنچــه بزرگان صحابه و تابعين و ائمه حديث روايت شده، ما به آنها اعتصام نموده و چنگ زده

دان وسيله حق را آشــكار و گمراهــي را دفــع كــرده و روش و منهــاج ... قائل است و ب احمدبن حنبل
  ).20ق، ص 1397سنت را توضيح داده است (اشعري، اهل

جبر در افعــال سياســي معتقــد ة دهد، بيشتر به نظريها ميرغم آزادي محدودي كه به اراده انسانبه ،وي
  داند:اسي مطلق مياراده و مشيت الهي را، بدون هيچ قيد و شرطي در زندگي سي، شده

تنهــا برخــي را كــه  ،دهــد و از ميــان آنــانها را زير سلطه برخي ديگر قرار ميخداوند برخي از انسان
توان نسبت به عدل و ظلم، يا صحت ترتيب، هرگز نميدهد. بدينخواهد مورد ملامت و تقبيح قرار ميمي

افعال آنان نه در ذات فعل، بلكه در اراده زيرا مشروعيت ؛ و سقم رفتار سياسي حاكمان داوري عقلي نمود
، 1953باشد (اشــعري، هاي حسن و قبح انساني نميو قدرت خداوند نهفته بوده و قابل ارزيابي با ملاك

بوده كه ربطي به  اين اعتقاد، ايمان نيز صرفاً مساوي تصديق و اقرار به خدا و رسول ةدر ساي ).71ص 
شــود، عــدالت و عنوان يك فعل سياسي، موجب خروج از ايمان نميعمل ندارد و چون ارتكاب ظلم به

اي كه آزادي چنين انديشه ).76- 75توان سنجيد (همان، صمشروعيت حاكم را به مقياس اعمال آنها نمي
در تأمين عدالت و مشروعيت  اشعريكند، در عين حال براي منظومه و مسئوليت سياسي انسان را تباه مي

ة رغم تناقضات و رفتارهاي غيرقابل تعقل آنان، سلطلافت قريش اهميت زيادي دارد. بهويژه خبه، صحابه
دهد. به نظر او، همــه صــحابه صحابه و قريش را بر تمام سرنوشت سياسي مسلمانان تعميم و سرايت مي

ذا لــ .باشــندمي  رهبراني هستند كه از خطا و اتهام در دين مبرا بوده و مورد ستايش خداوند و رســول
  ).260ق، ص 1397الگوي عمل سياسي ديگران خواهند بود (اشعري، 

  ياجتهاد به رأ

، اجتهاد در علوم شرعي است كه آن را از شرايط امامت در اشعريشناختي انديشه يكي از مباني معرفت
ناپــذير حــاكم اســلامي ضــروري و اجتنابويژگــي ، هرچنــد اجتهــاد را غزاليداند. جامعه اسلامي مي
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ند، اما به لحاظ اهميت اجتهاد در زندگي سياسي، مراجعه و پيروي حاكم از اجتهاد اهــل علــم را دانمي
قول به تصويب در احكام سياست شرعي و عدم خطاپذيري در  ).191، ص 1378داند (غزالي، لازم مي

ن حكــم ادسنت و اشاعره است. به نظر آنها، خداوند به تعداد آراء مجتهآن، از جمله اصول معرفتي اهل
دارد. گويي قلمرو آراء اجتهادي در سياست شرعي را به عهده مجتهدان و دانشمندان گذاشته و هر آنچه 

بــر تقــدم ، با تكيه اشعرين است، مساوي حكم خداوند تلقي شده است. امحصول اجتهاد آحاد مجتهد
ر مجتهدي بر حق اســت ه« نويسد:نقل بر عقل، به تصويب آراء اجتهادي فقها و حاكمان پرداخته و مي

و همه مجتهدان نيز در راه صواب قرار دارند. اختلاف آنان در اصــول نيســت، بلكــه بــه فــروع احكــام 
  ).162، ص 1373(كوربن،  »گرددبرمي
شــناختي اشــعري، توجيــه و تفســير همــان قواعــد كلام و قواعد معرفت :توان گفتمي ،طوركليبه
سنت را در باب امامت آراء اهل اشعريست. گرفته اه به كار فق شناختي است كه شافعي در اصولروش

به توجيــه كلامــي همــان  اشعريسان، قواعد اعتقادي . بديننمودسامان داد و عقايد سلف را بازسازي 
  وضع كرده و به اجرا گذاشته بود.پيش روشي پرداخت كه شافعي صدسال 

  هاي انديشه اجتماعي اشاعرهويژگي
تــوان داراي شناختي اشاعره، انديشه اجتماعي اشــعري را ميذكور در مباني معرفتبا توجه به مباحث م

  هاي زير دانست:ها و ويژگيظرفيت
شناســي، در چــارچوب هاي اجتماعي مورد بحــث در جامعه، از بين انگارهاشعريانديشه اجتماعي 

تــوان هــم در ا ميايــن موضــوع ر .)635، ص 1374گيــرد (ريتــزر، انگاره واقعيت اجتمــاعي قــرار مي
آزمايي كــرد و اين انگاره راستي يهانظريه وها و موضوع مورد بررسي و روش خلدون)ها (ابنسرمشق

  ملاحظه كرد. خلدونابناين موارد را در علم عمران 
بــه جنبــه  ،تفســيري ،انتقــادي، هنجاري ،توصيفي ،هاي تبييني، از بين جنبهاشعريانديشه اجتماعي 

باشد كــه ميهنجاري به لحاظ نقلي و شرعي مطرح  ةكند. در اين تفكر، جنبي بسنده ميتبييني و توصيف
در رو، ازايــنشــود. سنت ملاحظــه ميكه در اهلچنان .جامعه آرماني آن هم بر اساس شرع خواهد بود

كــه در همچنان .، ظرفيت ترسيم مدينه فاضــله بــر اســاس عقــل وجــود نــدارداشعريانديشه اجتماعي 
  غايت علم عمران، توصيف و تبيين وقايع اجتماعي براساس مشاهده و تجربه است. ،ونخلدابن
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منابع معرفتي در انديشه اجتماعي اشعري، نقل (كتاب، سنت)، تجربه، عقل و طبق نظر برخي ماننــد 
اع آن را در مقام استنباط و دفــ ،عد كشفي معتبر ندانستهتوانايي عقل را در بُ ،، شهود است. اشاعرهغزالي

در مــاوراي  ،برند. به عقيده آنها، توان عقل در امور تجربي بوده، نــه مــاوراي حســياز عقايد به كار مي
عد نظــري و روش جــدلي در انديشه اجتماعي اشاعره، استدلال عقلي در بُ حس، تنها شرع حاكم است.

ي ســؤال را هــم جــايز كند، كــه آنهــا حتــشود؛ تفاوتي كه با جريان ظاهرگرايي پيدا ميبه كار گرفته مي
ها عمدتاً پسيني هستند ، واقع همواره مقدم بر نظريه بوده و نظريهاشعريدر انديشه اجتماعي  دانند.نمي
شوند. ضــمن اينكــه، مفــاهيم كلــي و عقلــي ماننــد عليــت، در راستاي توجيه وضع موجود توليد مي و

ماني و مكاني در حــوزه عقــل نظــري يابند و مفاهيم محسوس و زضرورت و... در پرتو شرع تبيين مي
اين به دليل نفي ارزش شناختاري عقل در حوزه فروعات و عمــل اســت. ايــن جنبــه از  .گيرندقرار مي

توان به نوعي نفي فراروايت در انديشه تفسيرگرايانه دانست كه مفاهيم عام دانش اجتماعي اشاعره را مي
  داند.شمول را غيرمعتبر ميو جهان

در علم عمران، خانواده،  ،مثلاً .تواند متعدد باشدهم مي اشعريال در انديشه اجتماعي هاي فعحوزه
شناسي روستايي و شهري، كار و شغل، جنــگ سياست، انحرافات اجتماعي، قشربندي اجتماعي، جامعه

تــوان انديشــه اجتمــاعي آنــان را نــوعي دانــش ميديگــر،  عبارتگيرنــد. بــهو... مورد بحــث قــرار مي
  المعارفي دانست.دايره

  يگيرنتيجه
تواند دو سطح داشته باشد: ســطح كلي انديشه اجتماعي آنها ميطوربا توجه به مباني معرفتي اشاعره، به

 ،دهد. دو جريان ظاهرگرايي و وحيــانينشان مي عد تجويزي علم است كه خود را در فقه سياسياول، بُ
دنــد. ايــن فقــه سياســي و كرســنت را ايجــاد اعي اهــلبه لحاظ تجويزي و انتقادي، فقه سياسي و اجتم

با ابعاد تجويزي و انتقادي، در تعامل با قدرت و اقتــدار عملــي قــدرت حاكمــه و توجيــه و  ،اجتماعي
  كرد.سازي آن عمل ميمشروع

 ةآيد، در قالب علم عمران در انديشعنوان يك علم مدون درميوقتي به .سطح دوم، بعد تبييني است
  شود.طرح مي خلدونابن

در بررسي مباني كلامي اشاعره، با برخي از مباني مواجه هستيم كه متفاوت از مبــاني علــوم جديــد 
بــا توجــه بــه سوي ديگــر، شوند. از اما در نتايج و روش بررسي، بسيار شبيه به اين علوم مي .باشندمي



   75 در كلام اشاعره يشه اجتماعديان يهاها و ضرورتتيظرف

بــا  ،گيرند. ضــمن اينكــهاصله ميويستي نزديك شده و از سويي از آنها فيمباني معرفتي، به جريان پوزيت
تــوان جــواهر را كــه نمي - قائل شدن به وجود خارجي براي اعراض و عدم انفكاك اعرض از جــواهر

بدون اعراض شناخت و قرار دادن آنها در مقام صورت و كيفيــت و اينكــه آنهــا را حــادث و در خلــق 
دهد. بنابراين، دانش اجتماعي گرايان قرار ميواقع ةآورد كه آنها را در زمرنتايجي به بار مي - مداوم ببينيم
چندعاملي است و به جامعــه و  .به انگاره واقعيت اجتماعي تعلق دارد ،ارسطويي بوده، ثانياً ،اشاعره اولاً

حفظ وضع موجود بــراي آنــان  .اصالت جمعي است. ارگانيسيست است .طبيعت و اقليم و... اعتنا دارد
  داند.وجود حكومت را ضروري مي؛ ه استكارانمحافظهو  ،اهميت داشته
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